اين اجتناب ناپذيره ...
شادي پورمحمدي
(کارگردان عروسکی)
پك عميقي به سيگارت مي‌زني و مدتي در سكوت به گوشه‌ايي خيره ميشي و چشم‌هاتو تنگ ميكني، انگار حرفي تا نزديكي نوک زبانت مي‌ياد... اما ناگاه تصميمت رو عوض مي‌كني و بي‌مقدمه مي‌گي ... اجتناب ناپذيره...
متحير نگاهت مي‌كنم و مي‌گم، من و يك قافله آدم منتظر شما مونديم ... چراغ‌هاي صحنه روشن شده ... تماشاچي‌ها منتظر نشستن ... 
ابروهاتو بالا مي‌اندازي و با حركت مخصوص خودت سرت رو تكون مي‌دي و مي‌گي ... گفتم اجتناب ناپذيره...
از اين بي‌منطقي به بي‌وقتت برآشفته مي‌شم و مي‌گم آخه بي انصاف من جواب اون پيرزن بدبخت رو كه اين همه راه تو كوه و كمر با يه كدوي لكنته كوبيده آمده تا اين جا، اون بدبخت قوزي رو كه به هزار اميد كلي شربت و شيريني به قوزش كشيده و اومده احوال پرسي، به اون چي بگم... آهان... خوب گوش كن ... مي‌شنوين... صداش چي بود؟ ... تريك تريك ؟ ... عصباني مي‌گي ... نخير ... دلنگ دلنگ ... مي‌گم خب، حالا همون ... اين دلنگ دلنگ زنگوله‌هاي بزه نيست كه بچه‌هاشو از چنگ گرگه پروندي؟...
بي‌حوصله مي‌گي ... خب؟!! ... مي‌گم خب به جمالتون، اومده تشكر، پيشكشي هم شير آورده ... حالا بگم آقا امروز كجاست...؟
ابروها تو بالا نگه مي‌داري و چشم‌هاتو مي‌بندي و شمرده مي‌گي ... خانوم محترم، گفتم اجتناب ناپذيره...
بلند مي‌شم ديوانه‌وار وارد اتاق كنار قفسه كتاب‌هايي كه همه مهر "نوروز هنر" پشتشونه مي‌چرخم و دونه دونه اون‌ها رو مي‌ندازم روی ميز و مي‌گم ... همين!! ... كه فقط كتاب‌ها رو بنويسين و چاپ كنين و هي از جيبتون مايه بذارين و هي حرص اينو و اونو رو بخورين و سيگار پشت سيگار دود كنين و خون دل بخورين كه ما نمايشنامه عروسكي نداريم ... ما پژوهش توی نمايش عروسكي نداريم ... همين طور شب و روز بدوید بالا ... بدوید پائين كه بودجه واسه ی اين اجرا و اون كتاب و اين مقاله جور كنين كه وقت‌اش كه برسه لج كنين و بگين من حوصله ی اين مراسم‌هاي يادبود، ... مادبود و ندارم...
مي‌گم علي بابا با چهل دزد بغداد اومده دم در ميگه تا آقا رو نبينه قدم از قدم بر نمي‌داره... آدم ذهله مي‌كنه به سيبيل‌هاشون نگاه كنه ... سياوش اون همه تاج و تخت رو ول كرده و غرولندهاي فرنگيس رو به جون خريده كه يك تك پا بيا و احوال‌پرسي ... اون موش بدبخت با اون دم پاره‌اش رو بگو كه يه نفس دوئيده اومده ميگه يه دكتر پيدا كرده ماه ... متخصص ... مجاني ... نه بيمه مي‌خواد ... نه ويزيت ... نه وام بهره‌ايي ... اومده هر طور شده ورتون داره ببره... بماند كه سمك عيار مثل شير جلوهمه وايستاده و مي‌گه هيچ كس قدم از قدم ورنداره... خودم يه راهي پيدا كردم از همه اين‌ها بهتر فقط بگين آقا بياد بپره رو اسب بريم كه هزار تا كار داريم...
حالا من وايستم وسط صحنه، جلو اين همه آدم ... اين همه تماشاگر بگم چي... بگم آقا نيست ... بگم آقا حوصله‌اش سر رفته ... بگم آقا ديگه طاقت نداره... بگم آقا رفته كه برنگرده ... بلند مي‌شي و صاف مي‌ايستي، دست‌هاتو پشت كمر قلاب مي‌كني و شروع مي‌كني به قدم زدن ... نه يه بار ... نه دو بار ... بارها و بارها ... اونقدر كه نفس‌ات به شماره مي‌افته ... با التماس نگاهت مي‌كنم.... مي‌گم با اين قصه‌هاي نا محترم چه كار كنم ... اين صحنه‌هاي منتظر ... اين عروسك‌هاي خسته ... اين كتاب‌هاي بي‌سرانجام...
چيزي ناگاه راه گلو مي‌بنده ... صدام مي‌لرزه... چشم‌هام بي‌اختيار داغ مي‌شه ... متوجه تغيير صدام مي‌شي ... ناگهان جلوم مي‌ايستي، جدي به صورتم نگاه مي‌كني انگشت رو با تهديد بالا مي‌ياري و بهم مي‌گي ... يك دفعه ديگه از اين كارها كني ... اشك‌هام بي‌اختيار پائين مي‌ريزه و مي‌گم ... اجتناب ناپذيره...
